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 Three /۳ دنیـــا: خاطرات یک عرب یهـــودی«
 »Worlds: Memories of an Arab Jew
نوشـــته آوی شـــایم؛ روایتگر خاطراتی از یک 
برهه تاریخی حســـاس است که تجلی‌گر بلوغ 
نویســـنده در دنیای گمشـــده اعـــراب یهودی 
می‌شـــود. کتابی که موفق بـــه دریافت جایزه 
قلم هسل-تیلتمن شـــد. ماجرا به ژوئیه ۱۹۵۰ 
برمی‌گردد، زمانی که آوی شـــایم، نویســـنده 
کتـــاب، تنها پنج ســـال داشـــت و خانواده‌اش 
مجبـــور به مهاجرت از عراق به ســـرزمین‌های 
اشـــغالی شـــدند. آنها به دلیل خرابکاری‌های 
صهیونیست‌های زیرزمینی در عراق که شرح 
آن بـــه طور جامـــع در کتاب آمـــده، مجبور به 
فرار از عراق شـــدند؛ کشـــوری که تعلق خاطر 
شـــدیدی به آن داشـــتند و نویســـنده آن را به 
بهشـــت گمشـــده‌اش توصیف می‌کنـــد. این 
اثر بـــه کوشـــش هرمـــز همایونپـــور ترجمه و 
ســـال 1403 از سوی نشـــر فرزان روز، روانه بازار 

کتاب شـــده است.
مضمـــون اصلـــی کتـــاب »۳ دنیـــا« بررســـی 
پیچیدگی‌هـــای هویـــت، میـــراث فرهنگـــی و 
روایت‌هـــای تاریخـــی مرتبط با اعـــراب یهودی 
بـــا بازگویـــی خاطـــرات  اســـت. نویســـنده 
خانوادگـــی‌اش، تاریخ درهم تنیده این جوامع 
را بـــا صداقـــت به تصویر می‌کشـــد و بـــا تمرکز 
بر داســـتان‌های شـــخصی‌ به خواننده بینشی 
دقیـــق نســـبت بـــه پویایی‌هـــای اجتماعی و 
سیاســـی گســـترده در خاورمیانه می‌بخشـــد. 
در کل مفســـران این کتـــاب را پنجره‌ای جدید 
و خیره‌کننـــده بـــه سیاســـت‌های امـــروزی 
دانســـته‌اند که غنای فرهنگـــی و تجربه اعراب 

یهـــودی را احیـــا می‌کند.
کتـــاب »۳ دنیا« از دیـــدگاه همایونپور، مترجم 
آن، سرگذشـــت مردی جهان‌دیده را به تصویر 
می‌کشـــد که بـــا گـــذر از ســـه دنیـــا تجربیات 
زیادی کســـب کـــرده و آموخته‌هـــای فراوانی را 
ســـخاوتمندانه به ما می‌بخشـــد. آوی شـــایم 
تـــا پنج ســـالگی همـــراه خانـــواده‌اش در ناز و 
نعمت در بغـــداد زندگی می‌کرد؛ در باغ‌ویلایی 
اعیانـــی با خـــدم و حشـــم فـــراوان، از باغبان 
و آشـــپز گرفتـــه تـــا پرســـتار بچه‎هـــا هـــر یک 
دارای قومیت‌هـــا و مذاهـــب گوناگونـــی چون 
مســـلمان، یهودی و ارمنـــی بودند. آنهـــا به او 
و دو خواهرش خدمت می‌کردند. شـــایم در 
کتابش روایت کرده پدرش از تاجران ثروتمند 
و محتـــرم بغداد بـــوده و با مقامـــات بلندپایه 
دولتی، دوســـتی و رفت‌وآمدی دیرینه داشـــته 
اســـت. در دورانـــی که یهودیان همانند ســـایر 
اقلیت‌های مذهبی در عـــراق از حقوقی برابر 

برخـــوردار بودند، آنـــان در رفاه کامـــل زندگی 
می‌کردند. اما روزگار خوش آن »بهشـــت« برای 
یهودیـــان پایدار نمانـــد؛ زیرا پس از تأســـیس 
دولت اسرائیل در ســـال ۱۹۴۸، سیاست‌های 
پشـــت پرده با تـــاش مقامات صهیونیســـتی 
به‌گونه‌ای رقم خـــورد که یهودیان کشـــورهای 
عربـــی و آفریقایـــی همـــراه یهودیـــان اروپایی 
جذب ســـرزمین‌های اشغالی شوند. سیاستی 
کـــه هدفـــش افزایـــش جمعیت یهودیـــان در 
مقابـــل ســـاکنان و مالـــکان فلســـطین بود تا 
جمعیت اقلیتـــی یهودیان بـــه اکثریت غالب 
تبدیل شـــود. بخش مفصلی از کتـــاب به این 
موضـــوع اختصـــاص دارد که نشـــان دهد این 
سیاســـت‌ها تلاشـــی بـــرای تثبیـــت هژمونی 
»اشکنازی‌ها« بوده؛ سیاســـتی که دموکراسی‌ 
را فقـــط بـــرای یهودیـــان بـــه ارمغان مـــی‌آورد 
و فلســـطینی‌هایی کـــه بخـــش عمـــده‌ای از 
جمعیت ســـرزمین‌های اشـــغالی را تشـــکیل 
می‌دادنـــد، از حقـــوق برابـــر محـــروم می‌کرد. 
نویســـنده پس از آن که با خانواده‌اش در سال 
۱۹۵۰ به اســـرائیل مهاجرت می‌کنند بخشـــی 
از ماجراهـــا را از قول مـــادر و مادربزرگش نقل 
می‌کند. دنیای ســـوم نویســـنده امـــا در لندن 
اســـت؛ جایی که سال‌هاســـت به آموزش‌های 
دانشـــگاهی و دبیرســـتانی مشـــغول می‌شود 
و در بازدیـــد از کشـــورهای اروپایـــی، معنـــای 
واقعـــی دموکراســـی را بـــه تجربـــه و از نزدیک 
درک می‌کنـــد. از این منظـــر، اگرچه وطنش را 
دوســـت دارد، اما بشدت منتقد سیاست‌های 

کنونی اســـرائیل است.
همایونپـــور، مترجم کتاب، مطالـــب مذکور را 
که مجملی از تفکرات و نوشـــته‌های شـــایم 
اســـت در یادداشـــتی در صفحـــات اول کتاب 
آورده است. نویســـنده در کتاب‌های دیگرش 
و در مقالاتی کـــه در روزنامه‌‌هـــای انگلیس، از 
جمله »گاردین« منتشـــر کرده، انتقادهایش را 
نسبت به رژیم صهیونیسم به صراحت مطرح 
کرده اســـت. در مجموع شلایم دنیاهای اول و 
ســـوم خود یعنی عراق و بریتانیا را دوست دارد 
اما از دنیای دوم یعنی زندگی در سرزمین‌های 

اشغالی بسیار ســـرخورده است.
ایـــن کتـــاب توصیفی دســـت اول از تشـــکیل 
دولت‌هـــای عـــراق و ســـوریه و سیاســـت‌های 
اســـتعماری انگلیـــس و فرانســـه در زمـــان 
قیمومـــت آنها بر این دو خطه اســـت. مترجم 
برای روشـــن‌تر شـــدن ماجرا می‌نویســـد: »در 
پایان کتاب مقاله‌ای با عنوان »این ششـــمین 
و مرگبارترین حمله اســـرائیل بـــه باریکه غزه 
اســـت« را افـــزوده‌ام تـــا دیدگاه‌‌هـــا و اصـــول 
منطقی شـــایم بهتر شناخته شـــود. مقاله‌ای 
که مواضع اســـرائیلی‌های ضدصهیونیست را 
آشـــکار کرده و ثابت می‌کند ادعاهای نتانیاهو 
و کابینـــه افراطـــی‌اش بی‌پایه و هجـــوم اخیر 

اسرائیل غیرانســـانی است.«
مکس هســـتینگز روزنامه‌نگار و مورخ نظامی 
بریتانیایـــی در روزنامه »ســـاندی تایمز« علیه 

کتاب نوشـــته اســـت: »امـــروزه جامعه یهودی 
مســـتقر در عـــراق کـــه زمانـــی بیـــش از ۱۳۰ 
هـــزار نفـــر بودند و تاریخ‌شـــان به ۲۶۰۰ ســـال 
پیـــش بازمی‌گـــردد، تقریباً ناپدید شـــده‌اند.« 
هســـتینگز دلیل ایـــن ماجـــرا را درگیری‌های 
دائمـــی میـــان تمدن‌های عـــرب و یهـــودی و 
مأموریـــت قهرمانانه صهیونیســـم برای نجات 
یهودیـــان شـــرقی از کشـــورهای عقب‌مانده و 
آزار و اذیـــت بی‌وقفـــه آنـــان دانســـته ولی آوی 
شـــایم ادعاهـــای هســـتینگز را کامـــاً نقض 
می‌کنـــد و در کتابش به شـــکلی ملموس پرده 
از حقیقـــت بر مـــی‌‌دارد. چـــرا که والدیـــن او، 
دوســـتان مســـلمان زیادی در بغداد داشـــتند 
و هیـــچ علاقـــه‌ای به صهیونیســـم و مهاجرت 
به ســـرزمین‌های اشـــغالی نداشـــتند. شلایم 

همچنیـــن گروه‌های زیرزمینی صهیونیســـتی 
را از عامـــان اصلـــی افزایش یهودســـتیزی در 
عـــراق و )بمب‌گذاری‌هـــای ســـال 1950-1951 
علیـــه یهودیـــان مســـتقر در عـــراق( می‌داند؛ 
همان افرادی که هیزم بیشـــتری بر شعله‌های 
اختلافات میان اعراب و یهودیان می‌ریختند. 
با این حال، وقتی یهودیان عراقی به اســـرائیل 
گریختند، با آینده‌ای نامعلوم مواجه شـــدند و 
تاریخ برای خوش خدمتی به صهیونیست‌ها 
روایتی تحریف شـــده را بازنویســـی کرد. قطعاً 
کتاب خاطرات شـــایم جانی دوباره به دنیایی 

 تقریبـــاً فراموش‌شـــده می‌بخشـــد. کتـــاب 
»3 دنیا« با در هم آمیختن خاطرات شـــخصی 
و مســـائل سیاســـی، دیدگاهـــی تـــازه دربـــاره 
اعـــراب یهـــودی ارائـــه می‌دهـــد؛ یهودیانی که 
برخلاف میل باطنی به ســـرزمین‌های اشغالی 
مهاجـــرت کردند و همچنـــان در آتش متقابل 
صهیونیسم و ناسیونالیســـم گرفتار هستند.

 
نگاه مفسران به »3 دنیا«

کتـــاب  دربـــاره  »اســـپکتیتور«   هفته‌نامـــه 
»۳ دنیا« نوشـــت: »در قلب این کتـــاب گیرا و 
بشدت بحث‌برانگیز، تحقیقات شلایم درباره 
بمب‌گذاری‌هـــای بغداد علیه اهـــداف یهودی 
در ســـال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ قـــرار دارد. کتـــاب با 
قلمی زیبا نوشته شـــده و به شکلی هنرمندانه 

خاطرات شـــخصی را با جنبه‌های سیاســـی در 
هم می‌آمیـــزد. خاطرات خانوادگـــی او، چه در 
اوج شـــکوه و چـــه بـــا رنج‌هـــای دردناکش، به 
وضـــوح بازآفرینی شـــده‌اند. شـــایم صدایی 
قدرتمند و انســـانی اســـت کـــه به ما یـــادآوری 
می‌کند فلســـطینی‌ها تنها قربانیان تأســـیس 

اســـرائیل در ســـال ۱۹۴۸ نبوده‌اند.«
دیوید ابولعافیه، نویسنده کتاب »کشتی‌‌های 
ارواح« و اســـتاد تاریـــخ مدیترانه در دانشـــگاه 
کمبریج در »فایننشـــال تایمز« کتاب را چنین 
تفســـیر کـــرد: »3 دنیـــا نوشـــته‌ آوی شـــایم، 
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آوی شلایم در دو سالگی به همراه والدین و خواهرش در بغداد، ۱۹۴۷
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آوی شـــایم در فصـــل »داغ بغـــداد« پـــرده از 
تحقیقاتـــی بـــر مـــی‌دارد کـــه نشـــان می‌دهد 
خرابکاری‌‌هـــا و بمب‌گذاری‌‌هایـــی کـــه منجر 
بـــه مهاجـــرت یهودیـــان از بغـــداد شـــد کار 
صهیونیســـت‌‌های زیرزمینـــی بوده اســـت. او 
نوشـــته: »اولین حمله مســـتقیم به یهودیان 
در ۸ آوریـــل ســـاعت ۹:۱۵ اتفـــاق افتـــاد. یک 
نارنجک دســـتی از اتومبیلـــی در حال حرکت 
به پیـــاده‌رو بیرونی یک کافی شـــاپ یهودی در 
خیابان ابونواس در ساحل دجله پرتاب شد. 
کســـی کشـــته نشـــد ولی چهار یهودی زخمی 
شـــدند. بـــا آن که لطمـــه و خســـارت محدود 
بـــود اما این واقعه جامعه یهودیان را تکان داد. 
روز بعد، ۳۴۰۰ یهـــودی در اداره مهاجرت برای 
ثبت‌نام حاضر شـــدند. بیشتر آنها فقیر بودند 
و چیـــز قابلی نداشـــتند که از دســـت بدهند. 
تـــا پایـــان ماه، تعـــداد بـــه ۲۵,۳۰۰ نفر رســـید. 
این تعـــداد زیاد متقاضی مقامات را واداشـــت 
کـــه اداره‌‌های مهاجـــرت تازه‌ای در مدرســـه‌‌ها 
و کنیســـه‌‌ها بـــاز کننـــد. در عیـــن حـــال، در 
میانه‌‌هـــای ســـال ۱۹۵۰ ســـرعت ثبت‌نام کند 
شـــد. یهودیانی که به اســـرائیل رفته بودند، از 
وضعیت سخت و دشـــوار کمپ‌های ترانزیت 
گزارش داده و به بســـتگان خود علیه به دنبال 
آمدن آنها هشـــدار داده بودند. این هشـــدار، 
بـــه خصـــوص در مـــورد یهودیـــان ثروتمند تا 
حـــدودی تأثیر داشـــت. ولـــی در آن زمان یک 
دور شـــیطانی بـــه راه افتـــاده بـــود و دودل‌ها 

دیدند که ماندن دیگر خیلی ســـخت اســـت. 
صهیونیســـت‌‌ها با بمب‌اندازی حادثه پشـــت 
حادثـــه خلق کردنـــد و بـــه یهودیان هشـــدار 
دادند کـــه عجله کـــرده و کشـــور را ترک کنند 
قبـــل از آن که خیلی دیر شـــود. تا پایان ســـال 
بیشـــتر از نود هزار یهودی برای از دست دادن 
ملیـــت عراقی‌شـــان ثبت‌نام کـــرده بودند که 

بعد بمـــب بزرگ منفجر شـــد.«
این نویســـنده با اســـتناد به انگلیســـی بودن 
نارنجک‌‌هایـــی که منفجر شـــده بود به نکات 
مهمی اشـــاره و اثبـــات می‌کند کـــه انفجارها 
و خرابکاری‌‌هـــا را صهیونیســـت‌‌های افراطی 
علیـــه اعـــراب یهـــودی انجـــام می‌دادنـــد. او 
نوشـــته: »۱۴ ژانویه ۱۹۵۱ ساعت ۷ بعدازظهر 
یک نارنجک دستی در حیاط بیرونی کنیسه 
مسعوده شـــمتاب که به عنوان مرکزی برای 
تجمـــع افـــرادی کـــه اجازه خـــروج از کشـــور 
گرفتـــه بودنـــد، منفجـــر شـــد. آن نارنجـــک 
ســـاخته بریتانیا بود کـــه در اختیـــار ارتش و 
پلیس قرار داشـــت. شـــاهدان عینی گزارش 
دادند که نارنجک را مردی عرب شـــکل پرتاب 
کـــرد. نارنجک به یـــک کابل بـــرق ولتاژ قوی 
برخـــورد کرد و منفجر شـــد، چهار یهـــودی را 
کشـــت و بیست نفر دیگر را زخمی کرد، چون 
نارنجک به طـــرف یک حیاط عقبـــی تقریباً 
خالی پرتاب شـــده بـــود. هـــدف آن احتمالاً 
ترســـاندن بود نه کشـــتن. اما برخـــورد آن با 
کابل فشـــار قوی باعث تلفات شـــد. حال هر 

نیتی که پشـــت آن پرتاب بود، حمله مرگبار، 
ترس و وحشـــتی ایجاد کرد که ناگهان شمار 
افـــرادی که داوطلب خروج شـــدند قوســـی 
صعودی پیمـــود. وقتی ســـروصداها خوابید 
دربـــاره هویـــت و انگیزه مهاجم شـــایعات به 
راه افتاد. گمان بـــر این بود که تدارک‌دیدگان 
این حمله باید نازی، عضو حزب اســـتقلال یا 
گروه‌های افراطی و یهودی‌ستیز دیگر باشند. 

گروهی هـــم بر این عقیده بودند که ماجرا کار 
صهیونیسم زیرزمینی بوده است. هرچه بود، 
بار موشـــه نتیجه گرفت که بمب کار خودش 
را کرد: هراس و وحشـــت بـــر یهودیان حاکم 
شـــد... آنهـــا احســـاس کردند کـــه زمین زیر 
پاهایشـــان می‌‌لـــرزد و نگران آنچـــه بودند که 
اتفاق خواهـــد افتاد... پرتـــاب بمب، فصلی 

تـــازه در اقامت ما در عراق برگشـــود و گودالی 
هولنـــاک در جلو ما دهان بـــاز کرد.«

نویسنده در کتابش چنین استنباط می‌کند: 
»حملـــه اخیـــر در کنـــار حمله‌‌های گذشـــته 
ظاهراً به این معنا بود که ســـازمانی ستیزه‌جو 
علیه یهودیـــان توطئه‌چینی می‌کند. در ذهن 
بیشـــتر یهودیان کمترین تردیدی باقی نماند 
که عـــراق دیگـــر مکانـــی امـــن بـــرای زندگی 
نیســـت. حتی یهودیـــان ثروتمنـــد طبقه بالا 
هم مجبور شـــدند نظرشـــان را تغییر دهند. 
تـــا آغـــاز مـــارس ۱۹۵۱، تعـــداد 105 هـــزار و 400 
یهـــودی برای خـــروج ثبت‌نـــام کـــرده بودند 
کـــه ۷۰,۰۰۰ نفـــر از آنها هنوز در عـــراق بودند و 
در حالـــت برزخ و بلاتکلیفـــی. در این مرحله 
ضربـــه‌ای دیگـــر وارد شـــد، ایـــن بـــار از طرف 
دولت عراق گفته شـــد که مقررات از دســـت 
دادن تابعیـــت عـــراق فقـــط برای یک ســـال 
اعتبار دارد و بنابراین در ۹ مارس ۱۹۵۱ به پایان 
می‌رســـد. در این تاریخ نوری ســـعید به جای 
توفیق الســـویدی نخست‌وزیر شـــده بود... و 
اعتراض‌‌های گســـترده عمومی باعث شد که 
نوری ســـعید پیمان جدید را باطل اعلام کند. 
ولی در عین حال او را علیه یهودیان شورشـــی 
برانگیخـــت. حتـــی شـــایع شـــد که ســـوگند 
خـــورده اســـت یهودیـــان را به فقـــر و بینوایی 
کاهش دهد، بـــه صورتی کـــه در خیابان‌های 
بغداد نخـــود و لوبیا بفروشـــند. در طول چند 
ســـال بعد، نوری ســـعید علیه یهودیان تبلیغ 

کـــرد و بعـــد ایـــن نظـــر را مطرح ســـاخت که 
یهودیـــان عراقـــی را به اســـرائیل نفـــی بلد یا 
اینکه آنهـــا را با تعدادی برابر با ۲۰ فلســـطینی 

آواره مبادلـــه کنند.«
اثبـــات  بـــرای  ادامـــه کتابـــش  شـــایم در 
نقشـــه‌های پشـــت پـــرده صهیونیســـت‌ها با 
هدف کشـــاندن اعراب یهودی به فلســـطین 
این پرســـش را مطرح می‌کنـــد: » این که پنج 
بمـــب در برانگیختـــن عراقی‌های یهـــودی به 
مهاجـــرت بـــه اســـرائیل نقش داشـــت محل 
تردید نیســـت اما ســـؤال بزرگ این اســـت که 
چه کســـی بمب‌‌ها را کار گذاشـــت؟ شواهدی 
که به دســـت آوردم پاســـخی نســـبی بـــه این 
پرســـش می‌دهد، ســـه بمب از پنـــج بمب کار 
صهیونیســـم زیرزمینـــی در بغداد بـــود. البته 
اســـرائیلی‌ها قطعاً این اتهـــام را رد می‌کردند. 
در رأس این تکذیب‌کنندگان شـــلومو هیلل و 
مُردخای بن پورات بودند کـــه هر دو در بغداد 
متولد شـــده و در دهه ۱۹۳۰ به فلسطین رفته 
بودند. آنها در رژیم اســـرائیل به مقام رسیدند 
و چنـــد دوره عضو کنســـت پارلمان اســـرائیل 
بودنـــد. به نظـــر من، ممکـــن اســـت آنها که 
در ســـال‌های مـــورد بحث از طرف موســـاد به 
عـــراق آمدنـــد مســـتقیماً در بمب‌اندازی‌‌هـــا 
شرکت نداشـــتند. ولی با توجه به سمت‌های 
مدیریتی آنها در صهیونیســـم زیرزمینی خیلی 
بعیـــد اســـت کـــه از برنامه‌‌هـــای بمب‌اندازی 

بی‌خبر بوده باشـــند.«

تاریخ‌نـــگار مـــدرن خاورمیانـــه از دانشـــگاه 
آکســـفورد، خاطراتی اغلب مســـحورکننده از 
دوران کودکی‌‌ نویسنده در بغداد است؛ روایتی 
گیرا که دنیای گمشـــده در عراق را به شیوه‌ای 
درخشـــان زنده کرده اســـت.« یوجین روگان، 
نویســـنده کتاب »اعـــراب« هم آن را داســـتان 
زندگی جذابی دانســـت که خواننده را مجبور 
می‌کنـــد ســـه دنیای بســـیار متفـــاوت؛ عراق، 
اســـرائیل و بریتانیـــا را در دهه‌های میانی قرن 
بیســـتم دوباره مورد واکاوی قـــرار دهد. نگاهی 
تأمل‌برانگیز به سیاســـت‌های هویتی اعراب-
یهودی توســـط روشنفکر برجسته بریتانیایی.

موشـــه ماچوور ریاضیـــدان؛ فیلســـوف و فعال 
سوسیالیســـت که به خاطر نوشته‌هایش علیه 
صهیونیســـم مشـــهور اســـت، می‌گوید: »این 
خاطرات، روایتی شـــخصی و جذاب همچنین 
تأملی نافـــذ از نگاه یک مورخ برجســـته درباره 
قربانیـــان  و بدبختی‌هـــای دیگـــر  مصایـــب 
صهیونیســـم اســـت؛ یعنـــی یهودیانـــی کـــه از 
ســـرزمین‌های عربی قدیمی خـــود که در آن به 
خوبی ادغام شـــده بودند، به اسرائیل منتقل 
شـــدند تا به عنوان طبقه‌ای فرودســـت و ملت 
مهاجـــر عبری به صهیونیســـم خدمت کنند.«
الا شـــوهات نویســـنده کتاب »درباره یهودیان 
عـــرب فلســـطین و جابه‌جایی‌هـــای دیگـــر« 
دربـــاره »3 دنیـــا« می‌گویـــد: »ایـــن روایـــت 
خانوادگی کـــه در عـــراق، اســـرائیل و بریتانیا 
اتفـــاق افتـــاده، روایتـــی تاریخـــی و دقیـــق از 
یهودیان عراقی است که شـــرایط فاجعه‌باری 
را گذراندنـــد.« محقـــق برجســـته در حـــوزه 
درگیری اعراب و اســـرائیل، نگاهی شـــخصی و 
ارزشمند به گذشـــته‌ای می‌اندازد که یهودیان 
عرب در آن نقشـــی برجســـته ایفـــا می‌کنند. 
او تصویـــری ظریف‌تـــر و چندلایه‌تر از اشـــغال 
و تقســـیم فلســـطین و پیامدهـــای آن ارائـــه 

می‌دهـــد. 
جاســـتین ماروتسی نویســـنده کتاب »زندگی 
پرماجـــرای تیمـــور جهان‌گشـــا« در هفته‌نامه 
بریتانیایـــی اســـپکتیتور نوشـــت: »3 دنیـــا با 
قلمی زیبا و هنرمندانه مســـائل شـــخصی را با 
مســـائل سیاســـی در هم می‌آمیزد و از برخی 
وقایـــع تاریخی ماهرانه پرده بر مـــی‌‌دارد.« بنی 
موریـــس، مورخ اســـرائیلی و نویســـنده‌ کتاب 
»ســـیدنی رایلی: استاد جاسوســـی« در مجله 
»تبلت« نوشـــت: »شـــایم با روایت ریشـــه‌ها 
و تجربه‌هـــای میزراحـــی ]عرب‌هـــای یهودی/ 
یهودیان خاورمیانه[، شـــور و هیجانی خالص 
ایجاد می‌کند. داســـتان شـــخصی او تأثیرگذار 
اســـت و بـــا صراحتـــی غیرمعمـــول و جذاب 
روایت می‌شـــود. »ســـه دنیا« ماننـــد هر آنچه 
شلایم می‌نویســـد، بســـیار خواندنی است.«
هفته‌نامه تجاری »پابلیشرز ویکلی« در آمریکا 
هم اثـــر شـــایم را چنین نقـــد کـــرد: »در این 
روایـــت دقیـــق و طنین‌انـــداز، مورخ شـــایم 
پیچیدگی‌هـــای بـــزرگ شـــدن به عنـــوان یک 
عرب یهودی در کشـــور عراق و اســـرائیل را به 
خاطـــر مـــی‌آورد و کســـانی که بـــه نگرش‌های 
جایگزیـــن یهودیان نســـبت به صهیونیســـم 
علاقه‌منـــد هســـتند، ایـــن کتـــاب را بســـیار 
روشـــنگرانه و شـــفاف ارزیابـــی خواهند کرد.« 
مجله ادبی »کرکاس« هـــم این کتاب را دقیق 
و بـــه دور از عنـــاد و ســـختگیری، واقع‌گرایانه 
دانســـت. همچنین مجله تبلـــت آن را روایتی 
شـــجاعانه و آموزنـــده خواند که بـــه خوبی به 
رشـــته تحریر در آمـــده و نگاهی گیـــرا و دقیق 
بـــه دنیایی فراموش شـــده می‌اندازد. ســـایت 
»میدل ایســـت آی« هـــم آن را اثری شـــفاف و 
خاطراتی درخشـــان خواند که بـــه خوانندگان 
فرصت تجســـم دوباره زندگی‌هایی را می‌دهد 
که تحـــت ســـلطه و زور، ارعاب، فریبـــکاری و 
طرد شـــدن بنا شده اســـت. »تایمز اسرائیل« 
هـــم در نقـــد این اثر نوشـــت: »کتـــاب جذاب 
و ایدئولوژیـــک آوی شـــایم، زندگینامه‌ای تلخ 
و شـــیرین از یک عراقی یهودی بســـیار موفق 
اســـت کـــه ســـرزمین مـــادری خـــود را تحت 
فشـــار و ارعاب تـــرک کرده اســـت. او با نگاهی 
پرشـــور به جامعه یهـــودی گمشـــده در عراق 
به نقدی گزنده علیه صهیونیســـم و اســـرائیل 

پرداخته اســـت.«

آوی شـــایم ســـال ۱۹۴۵ در بغـــداد متولد و در ســـرزمین‌های 
اشـــغالی بزرگ شـــد. او عضـــو بازنشســـته کالج ســـنت آنتونی 
و اســـتاد بازنشســـته روابط بین‌الملل در دانشـــگاه آکســـفورد 
اســـت. کتاب‌هـــای قبلـــی او شـــامل کتـــاب تحسین‌شـــده 
»دیـــوار آهنین«، »اســـرائیل و فلســـطین: ارزیابی‌های مجدد، 
تجدیدنظرهـــا، تکذیبیه‌هـــا«، »جنـــگ و صلـــح در خاورمیانه: 
تاریخچـــه‌ای مختصـــر«، »شـــیر اردن: زندگـــی ملک حســـین 
در جنـــگ و صلـــح«، »نسل‌کشـــی در غـــزه: جنـــگ طولانـــی 
اســـرائیل علیه فلســـطین« و »تبانی در آن ســـوی اردن: ملک 
عبدالله، جنبش صهیونیســـتی و تقســـیم فلســـطین« است. 
او مرتباً برای »گاردین«، »میدل ایســـت آی« و ســـایر رســـانه‌ها 
می‌نویســـد. شلایم در کالج عیســـی، در کمبریج تاریخ خواند 
و مدرک کارشناســـی ارشـــد )اقتصاد( در روابط بین‌الملل را از 
مدرســـه اقتصاد لندن دریافت کرد. ســـپس مدرس و اســـتاد 
علوم سیاســـی در دانشـــگاه ریدینگ شـــد. از علایق پژوهشی 
او می‌توان بـــه جنگ‌های داخلی، مدیریت منازعه، سیاســـت 
خارجی و دیپلماســـی، روابط بین‌الملـــل، امنیت، پناهندگان 

و مهاجرت اشـــاره کرد.
آوی شـــایم، نویســـنده و مـــورخ دربـــاره اثـــرش »3 دنیـــا« و 
خاطـــرات خـــود در گفت‌وگویی با مـــورخ آمریکایـــی، یوجین 
روگان که توســـط روزنامه »نیو ایندین اکســـپرس« منتشر شد، 
توضیح می‌دهـــد چگونه روایتـــی عمیقاً شـــخصی و تأثیرگذار 
از جامعـــه یهودیانی ارائـــه داده که زمانی در عراق ســـرمایه‌دار 
و ثروتمنـــد بودند. او از عـــراق و خاطرات خـــوش کودکی‌اش 
بـــه عنوان خانـــه‌ای یاد می‌کند کـــه پنج ســـال اول زندگی‌اش 
بین ســـال‌های ۱۹۴۵ تـــا ۱۹۵۰ را در آن گذراند. شـــایم در این 
گفت‌وگو عنوان کرد: »قبل از ســـال ۱۹۴۸، یک جامعه یهودی 
پررونق در کشـــورهای خاورمیانـــه مانند ایران، مصـــر، عراق و 
شـــمال آفریقا وجود داشـــت. بویژه در عـــراق، جامعه یهودی 
به خوبـــی در جامعه عـــراق ادغام شـــده بود و حتـــی با مردم 
محلـــی پیوندهای عمیق و نزدیکی داشـــت. مـــن و خانواده‌ام 
در میـــان احتـــرام و تســـامح مذهبـــی رایج نســـبت بـــه همه 
اقلیت‌ها، زندگی بســـیار راحتـــی داشـــتیم. بهترین خاطرات 
من مربوط به زمانی اســـت که شـــب‌ها زیر آســـمان پرســـتاره 
روی پشـــت بام یـــا روی تختخوابم در باغ‌مـــان می‌خوابیدم و 

از ضیافت‌هـــا لـــذت می‌بردیم.«
دنیای شـــایم پس از فرهود؛ یک برنامـــه ضد یهودی در بغداد 
در ســـال ۱۹۴۱ تغییر کـــرد. )الفرهود به آزار خشـــونت‌بار علیه 
یهودی‌های ســـاکن بغداد در ۱ و ۲ ژوئـــن ۱۹۴۱ بلافاصله پس از 
پیروزی بریتانیا در نبرد عراق و انگلســـتان اشـــاره دارد. چرا که 
عراقی‌هـــا معتقد بودنـــد یهودی‌ها به بریتانیـــا کمک کردند(. 
نویســـنده با یادآوری دوره‌ای از زندگی‌اش که پس از پخش این 
برنامه چطور متلاشی‌شـــده به روگان گفت: »این برنامه منجر 
بـــه حمله به جامعه یهودیان، قتل، غـــارت و تخریب خانه‌ها و 
مشـــاغل آنان شـــد. ما در بد مخمصه‌ای گیر افتادیم. بسیاری 
از خانواده‌های یهودی دوســـتان مســـلمان خود را در بغداد از 

دســـت دادند و مجبور به فرار شدند.«
صهیونیســـم بـــا راه‌اندازی جنبشـــی بـــرای »تأســـیس مجدد 
ملت یهود« از طریق اشـــغال ســـرزمین فلســـطین و تشـــکیل 
اســـرائیل در ســـال ۱۹۴۸، در آوارگـــی یهودیـــان عـــرب نقش 
بســـزایی داشـــت. این نویســـنده به حمایت ویژه صهیونیسم 
از یهودیـــان اروپایـــی و بی‌احترامـــی بـــه اعراب یهودی اشـــاره 
کرده اســـت: »یهودیـــان عراقی مثـــل ما که خودمـــان را عرب 
می‌دانســـتیم، هویت متمایزی داشـــتند. وقتی مجبور شدیم 
از بغـــداد فـــرار کنیـــم و در ســـرزمین اشـــغالی )کشـــور جدید 
اســـرائیل( ســـکونت کنیم، احســـاس می‌کردیم مثل درختی 
هســـتیم که از ریشـــه بریـــده شـــده‌ایم. آن زمان، بســـیاری از 
یهودیانـــی که از کشـــورهای عربی بـــه اســـرائیل می‌آمدند، در 
فرودگاه، به عنوان بخشـــی از مراحل ضدعفونی، از ســـر تا پای 
ما با مواد شـــیمیایی همچون ســـم DDT اســـپری می‌شـــدیم. 
این رفتارها منجر به شـــکل گرفتن احساســـاتی خشـــونت‌آمیز 
و غیرانســـانی علیه این مردم در اســـرائیل شـــد. من خودم به 
عنـــوان یک عراقی یهودی که در دهه 1950 در اســـرائیل زندگی 

می‌کرد، احســـاس حقارت شـــدیدی داشـــتم«.
او در ادامـــه گفت‌وگـــو به روگان گفـــت آن زمـــان در حالی که 
خانواده‌اش ســـختی‌های زیادی را برای بقـــا تحمل می‌کردند، 
پـــدرش از ناامیدی و افســـردگی کاملاً در لاک خـــود فرو رفته و 
ســـاکت بود. او با یادآوری ســـخنان مادرش ســـعیده شـــایم 
افزود: »مـــادرم مقاوم ماند. او به‌عنوان یک تلفنچی مشـــغول 
به کار شـــد و وقتی پدرم کســـب و کار و ثروتش را از دست داد، 
مـــادرم تنها نـــان‌آور خانواده شـــد و در حالی کـــه امیدواری ما 
برای بقا دشـــوار به نظر می‌رســـید، او امید خـــود را کاملاً حفظ 
می‌کرد.« با وجود ســـال‌ها خشـــونت، بحران‌های حل نشـــده 
پناهندگان و شـــکاف‌های عمیق میان فلسطینی‌ها و یهودیان 
و مناقشـــه بی‌پایـــان اســـرائیل، اما شـــایم هنوز بـــه آینده‌ای 

بهتر امیدوار اســـت.

آوی شلایم و اعتقاداتش

برش‌هایی از ۳ دنیابمب‌گذاری صهیونیست‌‌های زیرزمینی

بهشت موعودی 
که جهنـم شد
آوی شـــایم در کتاب ۳ دنیا، 
دست‌های پشـــت پرده پروژه 
صهیونیســـم را افشا می‌کند
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